
محمد حرفتي سبحاني
كارشناس ارشد برنامه‌ريزي درسي دانشگاه شهيد مدني آذربايجان

چكيده
هدف پژوهش حاضر بررســي و تحليل شاخه‌هاي 
براساس رويكرد سيستمي  فني‌وحرفه‌اي و كاردانش 
بوده اســت. به ايــن منظور، نخســت مباني نظري 
آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي در جهان و سپس در ايران 
بررسي و تحليل شد. آن‌گاه شاكلة رويكرد سيستمي 
به‌عنوان چارچوب‌ مقاله و پيش فرض‌هاي لازم تبيين 
شد و روش تحقيق مقاله از نوع مروري و كتابخانه‌اي 
انتخاب شــد. در ادامه، شاخه‌هاي مزبور در قالب يك 
نظام تعريف شــدند و عناصر اصلي واقع در درونداد، 
فرايند و برونداد نظام آموزش فني‌وحرفه‌اي و كاردانش، 
مورد بررســي و كنكاش قرار گرفتند كه در اين بين، 
عناصري همچون برنامة درسي فني‌وحرفه‌اي به دليل 
تازگي بحث، و كارآفريني و اشــتغال به دليل اهميت 
موضوع، از بسط وزني بيشتري برخوردار بودند. واكاوي 
در اين عناصر موجب مطرح شــدن مقوله‌هايي چون 
»كارورزي« و »گذار از مدرســه به محيط كار« شد.  با 
توجه به تحليل عناصر فوق، براي بالا بردن اثربخشي 
نظام آموزش فني‌وحرفه‌اي و كاردانش از ســه حلقة 
مفقوده، به نام‌هاي ارزشــيابي مستمر كيفي، تشكيل 
نهاد سياست‌گذاري واحد و تأسيس نهادهاي رابط ميان 
صنعت و آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي، به‌عنوان نظام‌هاي 
مؤثر در افزايش تأثيــر آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي در 
نهادهاي مربوطه در كشــور ياد شــد. در پايان مقاله 

براساس نتايج تحليل پيشنهادهايي ارائه شد.

كليدواژه‌ها: 
رويكرد سيستمي‌، 
مهارت‌آموزي، 
آموزش‌هاي 
فني‌وحرفه‌اي، 
برنامة درسي 
فني‌وحرفه‌اي،‌كارآفريني. 

مقدمه
رشــد و توســعة اقتصادي1 كشــورها بــه ميزان 
قابل‌توجهي از رشد و توسعة آموزشي تأثير مي‌پذيرد. 
زيرا جوامع انســاني در زمينة توسعه اقتصادي و در 
پي آن توسعة پايدار، زماني به تحولات اساسي دست 
ميي‌ابند كه در عصر خويش قادر باشند فناوري‌هاي 
روز را بين خودشــان نهادينه كنند و اين فناوري‌ها 
استعداد درون‌زا شــدن را داشته باشند )در صورتي 
كه فناوري توســط متخصصان ســاير كشورها در 
جامعه‌اي نهادينه شــود، ديگــر خاصيت درون‌زايي 
نخواهد داشــت(. در چنين شرايطي كه كشورها به 
اهميت نقش آموزش، در اقتصاد پي‌برده‌اند، كيفيت 
بخشي به نظام آموزشي را محور رسالت‌هاي بنيادين 
و اولويت‌هــاي خود مي‌داننــد )صالحي و همكاران، 

 .)1388
يكي از مهم‌ترين بخش‌هاي نظام آموزش هر كشور 
نظام آموزش فني‌وحرفه‌اي اســت و توجه به آن از 
جمله خط‌مشي‌هاي اساسي كشــورها براي تربيت 
نيروي انســاني كارامد محسوب مي‌شــود. با توجه 
به ســرمايه‌گذاري وســيعي كه براي تحقق اين امر 
مورد نياز اســت، معمولًا بخش خصوصي براي ورود 
به عرصة آموزش و تربيت نيروي انســاني رغبتي از 
خود نشــان نمي‌دهد و لذا يكي از مهم‌ترين وظايف 
دولت‌ها، توسعة آموزش در حوزة فني‌وحرفه‌اي است 
كه آثار مستقيمي، همچون افزايش كيفيت كار، بالا 
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ــاخه‌های  بررسی شـ
فنی‌وحرفه‌ای و كاردانش 

براساس رویكرد سیستمی
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رفتن توان اقتصادي و اثر ضمني كاهش فســادهاي 
اجتماعــي و كاهش نرخ مهاجــرت، فقر، بيكاري و 

اختلاف طبقاتي دارد.
به‌رغم نقش بسزاي آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي در 
پيشرفت اقتصادي و تحقق اهداف اجتماعي و فردي 
)ســاخاروپولوس2، به نقل از زين‌آبادي و همكاران، 
1386(، مســائلي نظير عدم توفيق دانش‌آموختگان 
در بــازاركار، و فقدان ارتباط لازم بين رشــته‌هاي 
فني‌وحرفــه‌اي و مناطــق جغرافيايي در كشــور از 
يك‌سو، و فقدان ارتباط بين شغل و رشتة تحصيلي 
دانش‌آموختگان از ســوي ديگر، نرخ ناچيز انتقال از 
مدرســه به كار دانش‌آموختگان داراي مهارت‌هاي 
ســطح مقدماتي كــه در عمل ناكارآمدنــد، تزريق 
دانش‌آمــوزان بــا كيفيت پايين به هنرســتان‌هاي 
فني‌وحرفه‌اي، نرخ بــالاي افت تحصيلي به ويژه در 
درس‌هاي عملي و مهارتي، نبود مشاركت يا مشاركت 
ناچيز صنايع در برنامه‌ريزي درســي، تدوين محتوا، 
اجرا و ارزشيابي رشته‌هاي فني‌وحرفه‌اي، برنامه‌هاي 
درســي متمركز، غلبة روش‌هاي ارزشيابي پاياني بر 
ارزشــيابي فرايندي، كم‌توجهي به مقولة كارآفريني 
و نرخ پايين‌ ثبت‌نام‌ در هنرستان‌‌هاي فني‌وحرفه‌اي 
در  همــكاران، 1386(  و  )صالحــي  كاردانــش  و 
كشــور،‌همگي نشــانگر ناكارامــدي آموزش‌هــاي 
فني‌وحرفــه‌اي و لزوم اصلاح بنيادين ســاختار آن 
اســت. با توجه بــه چند بعدي بودن مســئله و نيز 
وجود پيچيدگي‌ها و ارتباط اين دســته از آموزش‌ها 
و مهارت‌ها با ســاير نهادهاي جامعه،‌ به‌نظر مي‌رسد 
رويكرد سيستمي راهكار مناسبي براي بررسي نظام 
آموزش فني‌وحرفه‌اي،‌ شناسايي نقاط ضعف و ارائة 
دستورالعمل‌هاي پيشــنهادي براي بهينه‌سازي آن 
اســت. بنابراين ضمن تشــريح مؤلفه‌اي مهم نظام 
مذكــور در قالب يــك نظام اجتماعي، به بررســي 
بروز برخــي از ناكامي‌هاي آن و نيز ارائة راه‌حل‌هاي 

پيشنهادي در اين مورد خواهيم پرداخت.

سؤال پژوهش
رويكــرد سيســتمي بــه شــاخه‌هاي آمــوزش 
فني‌وحرفــه‌اي و كاردانش، چــه راهبردهايي براي 

اثربخشي بهتر اين آموزش‌ها دارد؟

روش تحقيق
روش تحقيــق مقالــة حاضــر از نوع مــروري و 
كتابخانه‌اي با توجه به مقالات و اسناد موجود است.

پيشينه‌ تحقيق
ربيعي )1391(، در مقاله‌اي با عنوان »بررســي 
ميــزان تحقق اهداف شــاخة كاردانــش از ديدگاه 
هنرآموزان شاغل در هنرستان‌هاي كاردانش پسرانة 
اصفهان«ميزان تحقق اهداف شــاخة كاردانش را در 
ابعاد اعتقادي، اخلاقي،‌ فرهنگي، اجتماعي و سياسي 
اقتصادي و فني ـ مهارتي از ســطح متوســط كمتر 

داشته است.
ســاداتي و قهرمــان )1390(، در مقاله‌اي با 
عنوان »مقايسة وضعيت دانش‌آموزان هنرستان‌هاي 
فني‌وحرفه‌اي و مــدارس كاردانش به لحاظ تطبيق 
مؤلفه‌هاي آموزشي با اســتانداردها«، ضمن بررسي 
نيروي انســاني و فضا و تجهيزات با اســتانداردهاي 
موجود، دو مؤلفة »نيروي انســاني« و »فضا« را در 
سطح نزديك به اســتاندارد بيان مي‌كنند،‌اما مؤلفة 
تجهيزات را در سطح پايين‌تر از استاندارد دانسته‌اند 

و خواهان ارتقاي وضعيت موجود هستند.
صالحــي و همكارانــش )1388(، در مقاله‌اي با 
عنوان »كاربســت رويكرد سيســتمي در ارزشيابي 
كيفيت هنرســتان‌هاي فني‌وحرفــه‌اي: موردي از 
ارزشيابي هنرستان‌هاي فني‌وحرفه‌اي دخترانة شهر 
تهران« ضمن ارزشــيابي كيفيت هنرســتان‌هاي 
دخترانة فني و حرفه‌اي تهران با اســتفاده از رويكرد 
سيســتمي،‌كيفيت درونداد و فرايند را  در ســطح 
مطلــوب، اما كيفيت برونداد و كل هنرســتان را در 

سطح نامطلوب ارزيابي كرده‌اند.
زين‌آبــادي )1386(، در مقالــه‌اي بــا عنوان 
»ارزشيابي كيفيت ابعاد فردي، اجتماعي و اقتصادي 
فني‌وحرفه‌اي دخترانة  هنرســتان‌هاي  بروندادهاي 
شــهر تهران« بروندادهاي هنرســتان‌هاي دخترانه 
فني‌وحرفه‌اي را در ســطح نامطلــوب ارزيابي كرده 

است. 
صالحــي و همكارانش )1386(، در پژوهشــي با 
عنوان »نگاهي تحليلي به عملكرد هنرســتان‌هاي 
كاردانش موردي از ارزشــيابي كيفيت بروندادهاي 
هنرســتان‌هاي كاردانش منطقة 2 شــهر تهران« 
عملكرد كلي هنرســتان‌هاي مزبــور را در كل، در 
ســطح نامطلوب ارزيابي كرده و براي تغيير كارايي 

پيشنهادهايي ارائه داده‌اند.

در  فني‌وحرفه‌اي  آموزش‌هــاي  وضعيت 
جهان

در جامعه ممكن است آموزش‌وپرورش متشكل از 

یكی از مهم‌ترین 
بخش‌های نظام 

آموزش هر كشور 
نظام آموزش 

فنی‌وحرفه‌ای است 
و توجه به آن از 

جمله خط‌مشی‌های 
اساسی كشورها برای 
تربیت نیروی انسانی 

كارامد محسوب 
می‌شود
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دو عنصر مهم در نظر گرفته‌ شود: »آموزش رسمي« 
و »آموزش غيررسمي«. آموزش رسمي در محيطي 
ســازمان يافته‌تر مثل مدرســه صــورت مي‌پذيرد. 
آموزش غيررسمي كه غالباً »آموزش ضمني« ناميده 
مي‌شــود و معمولًا خارج از محيط مدرسه به وقوع 
مي‌پيوندد، بخشي از فرايند برنامه‌ريزي شده نيستند. 
روي عناصر رسمي و غيررسمي آموزش‌وپرورش دو 
طبقة كلي قرار دارند كه منعكس‌كنندة اهداف وسيع 
مرتبط با آن‌ها هستند. از اين دو نوع آموزش‌وپرورش 
مي‌تــوان با عنوان »آموزش‌وپرورش براي زندگي« و 
»آموزش‌وپرورش براي امرار معاش« ياد كرد )فينچ3و 

كرانكيلتن4، 1390(.
»يونســكو« آموزش‌هاي فني‌وحرفــه‌اي را چنين 
تعريف كرده است: »آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي علاوه 
بردانش عمومي تمام اشكال و سطوح فرايند آموزشي 
شــامل مطالعة فناوري و علوم مربوط به آن و كسب 
مهارت‌هاي علمي، توانايي و نگرش را در برمي‌گيرد 
و مسائل مربوط به اشتغال را در بخش‌هاي متفاوت 
 ‌Tappin,( اقتصادي،‌ اجتماعي و زندگي برعهده دارد
20002(. آموزش فني‌وحرفه‌اي در سطح گسترده‌اي 
تربيت نيروي انساني را برعهده دارد و به آموزش‌هاي 
رسمي محدود نيست. با توجه به نقش مؤثر نيروي 
انساني در توســعة اقتصادي، و از طرف ديگر نقش 
آموزش فني‌وحرفه‌اي در تربيــت و افزايش دانش،‌ 
مهارت‌ و نگرش انســاني و ايجاد نــوآوري، مي‌توان 
گفت كــه آموزش فني‌وحرفه‌اي نيــروي لازم براي 

توسعة اقتصادي را فراهم مي‌سازد. 
هانهارت و بوســيو5 )1998( بر اين باورند كه 
مقتضيات فرهنگي، سياســي،‌ اقتصادي و نوع نگاه 
كشورها به آموزش فني‌وحرفه‌اي رسمي به ظهور سه 
الگوي بازار محور، آموزش فني‌وحرفه‌اي تمام‌وقت و 

استاد ـ شاگردي منجر شده است.
الگوي اول در مراكز حرفه‌‌آموزي اجرا مي‌شود )كه 
الگوي بازار محور نيز خوانده مي‌شــود(. مؤسســات 
توليدي و خدماتي كشــورهايي مانند انگلســتان، 
آمريكا و ژاپن از آن اســتفاده مي‌كنند. لازم به ذكر 
اســت كه در اين حالت نظام آموز‌ش‌وپرورش قدرت 

كمتري دارد.
در الگــوي دوم، آمــوزش عملي و نظــري به‌طور 
مشترك ارائه مي‌شود و يكي ازعمده‌ترين ويژگي‌هاي 
آن ارتباط ضعيف با بازار كار است. كشورهايي مانند 

فرانسه، اسپانيا و ايران از اين الگو تبعيت مي‌كنند. 
در الگوي سوم كه كشورهايي مانند آلمان، استراليا 

و ســوئيس براســاس آن عمل مي‌كنند، تحصيلات 
و حرفه‌‌آمــوزي در دو محيط مدرســه و كار صورت 
مي‌گيــرد و بدين منظــور آن را »نظــام دو گانه«6 
ناميده‌اند. يادگيري مرتبط با كار اصل زيربنايي اين 
الگو را تشكيل مي‌دهد )صالحي و همكاران 1388(.

در ميان ايــن الگوها، كارامدي الگــوي دوگانه يا 
الگوي كارورزي بيشتر است، زيرا در اين الگو، هنرجو 
به نوعي آموخته‌هاي خود را در دنياي واقعي كار به 

بوتة آزمايش مي‌گذارد.

در  فني‌وحرفه‌اي  آموزش‌هــاي  وضعيت 
ايران

در حال حاضر، در كشورها سه نوع نظام آموزشي 
فني‌وحرفه‌اي وجود دارد:

1. نظام آموزشي رســمي: منظور آن دسته از 
آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي اســت كه عمدتاً توسط 
آموزش‌وپــرورش اجرا، ســازماندهي و برنامه‌ريزي 
مي‌شــود و مشــخصة اصلي آن‌ها اعطــاي مدرك 
تحصيلي رســمي و امكان ارتقــاي فراگيرندگان به 
سطوح بالاتر تحصيلي است. اين آموزش‌ها هم اكنون 
در وزارت آموزش‌وپــرورش در دو شــاخة تحصيلي 
فني‌وحرفه‌اي و كاردانش و در وزارت علوم، تحقيقات 
و فناوري در دانشــكدة فني‌وحرفه‌اي و نيز دانشگاه 

جامع علمي در حال اجراست.
2. نظام آموزش‌ غيررســمي: منظور آن دسته 
از آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي است كه عمدتاً‌ توسط 
ســازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي )وابســته به وزارت 
تعــاون، كار و رفاه اجتماعي كه از ادغام ســه نهاد 
آموزشي در سال 1359 تشكيل شد( و آموزشگاه‌هاي 
فني‌وحرفه‌اي موجود در ســطح كشــور، وابسته به 
سازمان آموزش فني‌وحرفه‌اي و دستگاه‌هاي مشابه، 
برنامه‌ريزي، ســازمان‌دهي و اجرا مي‌شــود. اغلب 
اين آموزش‌ها كوتاه مدت هســتند و صلاحيت‌هاي 
حرفه‌اي نيروي انســاني را افزايش مي‌دهند يا ورود 
آن‌ها را به دنياي كار آسان مي‌كنند. به‌علاوه، معمولًا 
در امتداد فعاليت‌هاي شغلي به تناسب مهارت‌هاي 
مورد نياز در جريان هســتند و شايد بتوان آن‌ها را 
در زمرة آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي بزرگ‌سالان قرار 
داد. اين آموزش‌هاي كوتاه مدت، مبتني بر شــغل و 
مهارت‌هــاي حرفه‌اي و فاقد مدرك تحصيلي معتبر 

هستند.
3. نظام آموزش ســازمان نايافته: منظور آن 
دسته از آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي است كه در جامعه 

مقتضیات فرهنگی، 
سیاسی،‌ اقتصادی 
و نوع نگاه كشورها 
به آموزش 
فنی‌وحرفه‌ای رسمی 
به ظهور سه الگوی 
بازار محور، آموزش 
فنی‌وحرفه‌ای 
تمام‌وقت و استاد ـ 
شاگردی منجر شده 
است
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جريان دارد و عمدتاً به صورت »استاد ـ شاگردي« يا 
»خودآموزي« انجام مي‌شود. اين آموزش‌ها قدمتي 
چند هزار سال دارند و حداقل مي‌توان ادعا كرد، قوام 
و دوام جامعة گذشــته و مداومت مشاغل و توليدات 
آن‌ها در گرو اين آموزش‌ها بوده است. وجه مشخصة 
اين آموزش‌ها نداشتن برنامة درسي و اجراي متنوع 
و غيربرنامه‌ريزي شده بدون مدرك تحصيلي است. 
هم‌اكنون در بســياري از كشــورها نظام اســتاد ـ 
شــاگردي باز تعريف شــده و در زمرة نظام آموزش 

فني‌وحرفه‌اي رسمي قرار گرفته است.

نظرية سيستم‌ها و رويكرد سيستمي
تعريف رخدادهاي گوناگون در جهان تحت عنوان 
يك سيستم، از ميانة قرن بيستم و با پيدايش نظرية 

عمومي سيستم‌ها شكل گرفت.
سيســتم در مفهــوم گســتردة خــود به‌عنوان 
مجموعه‌اي از مؤلفه‌هاي تعامل‌كننده، همراه با روابط 
بين آن‌هاســت كه به شناسايي يك وجود يا فرايند 
كه داراي مرز مشخصي است، منجر مي‌شود )جردن، 
1998(. هــر سيســتم مجموعــه‌اي از دو يا تعداد 
بيشتري عناصر به هم مرتبط با ويژگي‌هاي زير است:
الف. هر عنصر تأثيري برعملكرد تمام سيستم دارد.

ب. هر عنصر از حداقل يك عنصر ديگر در آن تأثير 
مي‌پذيرد.

ج. تمامــي زيــر گروه‌هاي ممكن يــك عنصر دو 
ويژگــي‌ اول را دارند)اكــوف7، 1981، بــه نقل از: 

سلطاني، 1392(.
آشنايي با نظرية سيســتم‌ها و به‌كارگيري آن در 
علوم مختلف نتيجه شــكل‌گيري رويكردي اســت 
كه از آن با نام »رويكرد سيســتمي« ياد مي‌شــود. 
تا پيش از گســترش نظرية عمومي سيستم‌ها، تنها 
شــيوة تخصصي ديدن پديده‌هــا تقريباً مخصوص 
به علوم مدرن بود. براســاس اين ديدگاه تخصصي، 
جهان و هر چه در آن اســت اجتماعي از بخش‌هاي 
مجزا هســتند كه به ميزان زيادي شايستة تحليل و 
بررسي جداگانه‌اند. به اين ترتيب به جاي تمركز بر 
مجموعه‌هاي متعامل و تلفيقــي، توجه به بخش‌ها 
بــدون در نظر گرفتن موقعيت آن‌هــا در مجموعه 
بود. در عوض در رويكرد سيســتمي تلاش مي‌شود 
تا به جهان به شــكل نظام‌هــاي غيرقابل تقليل و 
تلفيق شــده نگاه شود )جردن8، 1998(. در رويكرد 
سيســتمي علاوه بر تمركز بر كل، بر روابط پيچيده 
ميان بخش‌هاي ســازنده نيز تأكيد مي‌شود. نظرية 

سيســتم‌ها را ابتدا دانشــمندان علوم اجتماعي در 
دهه‌هاي 1950 و 1960 شكل دادند و بعدها اصول 
اين نظريه در ساير زمينه‌هاي علوم انساني از جمله 

مديريت و آموزش نيز وارد شد. 
 

فني‌وحرفه‌اي  نظــام  اجزاي  بررســي 
براساس رويكرد سيستمي

نظــام آمــوزش فني‌وحرفــه‌اي در كشــور، زير 
مجموعه‌اي از سيســتم‌ كلي آموزش‌وپرورش است. 
از آنجا كه بارزترين نماد آموزش‌وپرورش در كشــور 
كه در ارتباط و تعامل مســتقيم بــا تمامي اجزاي 
سازندة جامعه قرار دارد، مدرسه است و مدرسه نيز 
سيســتمي از تعاملات اجتماعي است، يا به عبارت 
ديگر، يك كل ســازمان يافته شامل مسئوليت‌هاي 
متقابل است كه در قالب رابطه‌اي پويا شكل مي‌گيرد 
)والر9، 1932 به نقل از مهديون 1390(، لذا مي‌توان 
مؤلفه‌هاي اساسي سيستم نظام آموزش فني‌وحرفه‌اي 

و كاردانش را در قالب عنوان‌هاي نمودار1 برشمرد.

درون‌داد

فرايند

برونداد

é برنامة درسي
é هنرآموز
é هنرجو

é فضا و تجهيزات آموزشي
é منابع مالي

é دانش‌آموختگان داراي دانش، بينش و 
خلاقيت باشند

é تحقق اهداف اجتماعي و آموزشي
é كارآفريني

é اشتغال

é فرايند ياددهي ـ يادگيري
é فرايند ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

نمودار1. مؤلفه‌هاي درون‌داد، فرايند و برونداد در سيستم فني‌وحرفه‌اي و كاردانش
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الف(درونداد
1. برنامه درسي

شايد يكي از شاخه‌هايي از برنامه‌ريزي درسي كه 
در كشور ما مورد غفلت قرار گرفته است، برنامه‌ريزي 
درسي فني‌وحرفه‌اي باشــد. يكي از جنبه‌هايي كه 
باعث تمايز برنامة درســي فني‌وحرفه‌اي مي‌شــود، 
اين اســت كه نه‌تنها برفرايند آمــوزش تأكيد دارد، 
بلكه در برگيرندة نتايج محســوس آن نيز هســت 
)فينج‌وكرانكيلتــن، 1999(. بــراي برنامة درســي 
فني‌وحرفــه‌اي ويژگي‌هاي زيــر را مي‌توان در نظر 

گرفت:
é جهت‌گيري: برنامة درســي فني‌وحرفه‌اي به 
سمت فرايند، محصول و فراورده‌ جهت‌دهي مي‌شود.

é توجيه: چون بر مبناي نيازهاي شــغلي در يك 
منطقة خاص استوار است، لذا توجيه برنامة درسي از 

نيازها فراتر مي‌رود و جامعة محلي را در برمي‌گيرد.
é روابط مدرسه ـ محيط‌كار ـ جامعة محلي: 
از آنجا كه مشتريان بالقوه‌اي در سطح جامعة محلي 
وجــود دارند كه بــه برون‌دادهاي نظام آموزشــي 
علاقه‌مند هستند، لذا برنامة درسي بايد به نيازهاي 
جامعة محلي پاســخ بدهد. از اين رو كارفرمايان با 
مطرح كردن نيازهاي خود در سطح جامعة محلي، به 

مدرسه در برطرف كردن آن نيازها كمك مي‌كنند.
é پاسخ‌گويي: پاسخ‌گو بــودن به تغييرات دائمي 

دنياي كار. 
é تداركات

é هزينه
é پويايي

é نتايج آشكار
é آينده‌ محور

é تمركز بر سطح جهاني: هر دانش‌آموزي قبل 
از فراغت از تحصيــل بايد بداند تفاوت بين عملكرد 
در ســطح جهاني و آنچه پايين‌تر از ســطح جهاني 
اســت، چيســت و آمادگي آن را داشته باشد كه در 
شــغل يا كاري كه در ســطح جهان است، فعاليت 
داشته باشد. همچنان كه شركت‌ها بيشتر و بيشتر با 
رقابت‌هاي جهاني مواجه مي‌شوند، افرادي كه براي 
اين شركت‌ها كار مي‌كنند نيز بايد براي توليد و ارائة 

خدمات در اين سطح خود را آماده كنند.
é توجه به اجتماع: تدوين برنامه‌هاي درســي 
آموزش شغلي بدون بررسي اجتماعي كه مدرسه در 
آن قرار دارد، نمي‌تواند مورد بحث قرار گيرد. محيط 
پيرامون يك مدرســه بر نوع برنامة درسي ارائه شده 

تأثير شگرفي دارد؛ از آن جهت كه عرضه و تقاضاي 
كارمحلي، منابع برنامه و برنامه‌هاي آموزشي موجود 
به برنامه‌ريزان درسي كمك خواهند كرد تا مشخص 
كنند كه آيا استاندارد‌هاي كيفي برنامة تنظيم شده 

تحقق خواهند يافت يا نه.
در مرحلة مهندســي برنامة درسي فني‌وحرفه‌اي 
نيز مي‌توان از مدل سيســتمي نمودار 2 براي حفظ 
پويايي و انعطاف برنامة درسي و نيز بهسازي آن سود 

برد. كه اجزاي آن را مي‌توان شرح داد:
درونداد: با تصميم‌گيري دربارة استفاده از منابع 
و راهبردها براي دســتيابي به اهــداف بلندمدت و 

كوتاه‌مدت سر و كار دارد. 
فرايند: بر تعيين عواملي تمركز دارد كه موجب 
اثربخشي برنامة درســي بر دانش‌آموزان در مدرسه 

مي‌شود.
برونداد: با تبيين آثار برنامة درسي بر دانش‌آموزان 

قبلي سر و كار دارد.
زمينه: در صورت ارتباط مؤثر با سيســتم، سبب 
ارتقاي سيســتم مي‌شــود، ولي در صورت نبود يا 

تضعيف ارتباط، سبب بي‌نظمي سيستم مي‌شود.

2. هنرآموز
كيفيت آموزش فني‌وحرفه‌اي به مدرسان، معلمان 
و مديــران مســئول و بينش علمي آن‌ها بســتگي 
دارد. دســت يافتن به نيروي انساني ماهر و كارامد 
بس دشوار و زمان‌بر اســت. گرچه اين امر در مورد 
دوره‌هــاي آموزشــي ديگر، مثل آمــوزش ابتدايي، 

اجرا و بهسازي 
برنامة درسي

زمينه

فرايند

برونداد درونداد

نمودار2. مدل سيستمي برنامه‌ريزي درسي فني‌وحرفه‌اي به 
نقل از خلاقي و همكاران )1390(
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راهنمايي يا متوسطة نظري نيز چندان آسان نيست، 
امــا در نظام‌هــاي آموزش فني‌وحرفــه‌اي جذب و 
تربيت به دليل اقتضائات خاص نيروي انساني كارامد 
دوچندان دشوار است. چرا كه از يك‌سو كادر آموزش 
اين نظام بايد ويژگي‌ها و شايســتگي‌هاي حرفه‌اي 
آموزش عمومي يا غيرفني را دارا باشــد، و از سوي 
ديگر، به انديشه و مهارت‌هاي علمي، فني و پژوهشي 
مجهز شود. هنرآموزان علاوه بر شايستگي‌هاي فني، 
بايد واجد شايستگي‌هاي يادگيري و شايستگي‌هاي 

اجتماعي باشند.

3. هنرجو 
مهم‌ترين ورودي سيستم‌ محسوب مي‌شود. در حال 
حاضر سيستم‌ هدايت تحصيلي در كشور به‌گونه‌اي 
است كه دانش‌آموزان با نمرات با حد نصاب بالا وارد 
رشته‌هاي نظري مي‌شوند و رشته‌هاي فني‌وحرفه‌اي 
و كاردانش، محــل تحصيل دانش‌آموزان داراي پايه 
ضعيف و حتي داراي ناهنجاري‌هاي رفتاري و اخلاقي 
شده است. اين موضوع سبب شده است كه خانواده‌ها 
و حتي در صورت رغبت فرزندانشــان به رشته‌هاي 
فني، تمايلي براي ادامة تحصيل فرزندانشان در اين 
رشته‌ها نداشته باشــند. دانش‌آموزاني كه در حوزة 
آموزشي و پيشرفت تحصيلي قادر به رقابت نباشند، 
در دنياي كار و اشــتغال نيز قادر به رقابت نخواهند 

بود )شريعت‌زاده،‌1393(.

4. فضا و تجهيزات آموزش
استفاده از تجهيزات آموزشي باعث تسهيل جريان 

يادگيري و رسيدن به اهداف آموزشي مي‌شود.
يكي از عواملي كه سبب پرخرج بودن آموزش‌هاي 
فني‌وحرفه‌اي نســبت به ســاير مدارس مي‌شــود، 
هميــن نياز به تأمين تجهيزات فني‌ و كارگاهي و از 
طرف ديگر، به روزآوري اين تجهيزات،‌ متناســب با 
تغييرات اقتصادي و نيز نگهداري آن‌هاســت؛ امري 
كه در صورت ناديده انگاشــتن آن تأثير شــگرفي 
برضعــف مهارتي هنرجويــان و در واقع ناكارآمدي 
نظام آموزشي خواهد داشت. قطعاً يكي از عواملي كه 
سبب بروز اين عوارض مي‌شود، نگاه كمي و گسترش 

هنرستان‌هاي فني‌وحرفه‌اي است. 

ب( فرايند
1. فرايند ياددهي ـ يادگيري: هر گونه كوتاهي 
در فرايند ياددهي ـ يادگيري ســبب ايجاد شــكاف 

عظيمــي بين برنامة درســي قصد شــده و برنامة 
درسي كسب شــده مي‌شود و رسيدن به هدف‌هاي 

آموزش‌وپرورش را با اختلال مواجه خواهد كرد.
ارزشيابي  پيشرفت تحصيلي:  و  ارزشيابي   .2
ضعيف باعث خواهد شــد كــه هنرجويان با حداقل 
بضاعت علمي و عملي پا به ميدان و عرصة بازار كار 
بگذارنــد و در بدو ورود خود به بــازار كار، به علت 
نداشــتن آمادگي لازم، با برخورد ســرد كارفرمايان 
مواجه شــوند. در اين ميان، ارزشيابي مستمر كيفي 
يكي از راهكارهاي اثربخشي فرايند سيستم است كه 

در بخش‌هاي بعدي مقاله به آن اشاره خواهد شد.

ج( برونداد
از دانش،‌  1. برخــورداري دانش‌آموختگان 
بينش و خلاقيت: چيزي كه معمولًا به آن كمتر 
توجه مي‌شود، اين اســت كه هنرجويان براي ورود 
به بازار كار، علاوه بر مهارت‌هاي فني ‌و تكنيكي كه 
»مهارت سخت« خوانده مي‌شود، به مهارت نرم كه 
شــامل نحوة تعامل اجتماعي با مشتريان و توجه به 
واقعيت‌هاي محيطي نيز هســت، نياز دارند. اين امر 
دلالت بر آن دارد كه آموزش فني‌وحرفه‌اي خود يك 
روش تربيتي است. هدف هنرستان‌ها براساس مفاد 
سند تحول بنيادين، چيزي جز پرورش انسان كامل 
متناســب با استعداد ذاتي او در موقعيت‌ها و شرايط 
خاص زندگي اجتماعي، اقتصادي و شغلي نيست و 
اين هدف را نبايد تا حد تربيت انســان تك بعدي و 
فني در خدمت صنعت و اقتصاد تنزل داد. اين وظيفة 
تربيتي و اخلاقي مدارس فني‌وحرفه‌اي است كه يك 
تلفيق واقعي ميان مهارت‌هاي حرفه‌اي از يك‌سو و 
آموزش شــيوة زندگي مبتني بر ارزش‌هاي اخلاقي 
از ســوي ديگر به وجود آورنــد؛ به گونه‌اي كه هيچ 
شكاف و تضادي ميان موفقيت شغلي و عمل مبتني 

بر اخلاق انساني به وجود نيايد. 
2. ادامة تحصيــل در دوره‌هاي بالاتر: ادامة 
تحصيل را هر چند في‌نفسه مي‌توان يكي از عوامل 
موفقيت نظام آموزشي به شــمار آورد، اما در مورد 
اين مقوله دچار تعارضي هستيم. زيرا يكي از اهداف 
اساسي آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش، تربيت 
نيروي انســاني ماهر و نيمه ماهــر براي بخش‌هاي 
توليدي، خدماتي و صنعتي اســت وتأكيد بيشتر بر 
ادامة تحصيل همچون دورة متوســطه، به نوعي زير 
ســؤال بردن اهداف كلي آموزش‌وپرورش محسوب 

مي‌شود.

دانش‌آموزانی كه 
در حوزۀ آموزشی و 

پیشرفت تحصیلی 
قادر به رقابت 

نباشند، در دنیای كار 
و اشتغال نیز قادر به 
رقابت نخواهند بود.
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3. كارآفريني: اصطلاح كارآفريني را نخستين بار 
شومپيتر10 با به‌كار بردن »نظرية تخريب خلاق« به 
كار برد. اين اقتصاددان اتريشي الاصل ساكن آمريكا 
كه او را پدر علــم كارآفريني مي‌داننــد، مي‌گويد: 
كارآفرين كسي است كه نوآوري خاصي داشته باشد 
و اين نوآوري مي‌تواند در توليد محصول جديد، ارائة 
خدمات، تغيير فرايند، گشــايش بازار تازه، يا يافتن 
منابع جديد باشد. كارآفرين يعني جوهره‌اي كه فرد 
كارآفرين در خود دارد. فرايندي است كه به آن توجه 
مي‌كند. قواي انساني است كه فرد در درونش دارد و 

باعث مي‌شود به نوآوري تبديل گردد. 
كارآفريني همانند ســاير واژه‌هاي مطرح در علوم 
انساني هنگامي قابل تحليل و تبيين است كه بتوان 
تعريف يا تعاريف مشــخصي از آن ارائه كرد. از آنجا 
كه مفاهيم علوم انســاني در زمــرة مفاهيم قطعي 
علوم فيزيك و شــيمي به شمار نمي‌روند، ارائه يك 
تعريف مشــخص بــراي واژه‌هاي آن كاري دشــوار 
است. كارآفريني نيز از آن واژه‌هايي است كه تعريف 
واحدي بــراي آن وجود ندارد. وجــود تفاوت‌ها در 
تعريف كارآفريني از سويي نشان دهندة گستردگي 
و اهميت موضوع است كه مي‌تواند از زواياي مختلف 
مورد بررسي قرار گيرد، و از سوي ديگر نشان‌دهندة 
پويايي موضوع است كه زمينة ارائة مدل‌ها و تعاريف 
زيادي را فراهم مي‌كند. بسياري تصور مي‌كنند كه 
كارآفريني به معناي آفرينش و ايجاد كار اســت، در 
صورتي كه اين برداشتي اشتباه از كارآفريني است. 
كارآفريني به معناي ايجاد كار نيست. واژة كارآفريني 
در زبان فرانســوي از كلمة »متعهد شــدن« نشئت 
گرفتــه اســت و كارآفرين به كســي مي‌گويند كه 
متعهد مي‌شود، مخاطره‌هاي يك فعاليت اقتصادي را 
سازمان‌دهي، اداره و تقبل كند. كارآفرين فردي است 
كه داراي فكر و ايدة جديد اســت. و از طريق ايجاد 
كســب‌وكاري كه توأم با مخاطرة مالي و اجتماعي 
است، با بســيج منابع، محصول يا خدمت جديدي 
به بــازار ارائه مي‌كند. پس كارآفرين عهده‌دار ســه 
كار مهم اســت: اول ايجاد خلاقيــت و نوآوري، دوم 
راه‌اندازي يك شــركت يا كســب‌وكار و طي كردن 
فرايند ايجاد كســب و كار، و ســو م ارائة محصول و 
خدمت به بازار )معينيان و احمدي، 1388(. بنابراين 
كارآفرين را نبايد با ســرمايه‌گذار اشتباه گرفت. زيرا 

كارآفرين ذاتاً فاقد سرماية مادي قابل توجه است.
درباب كارآفريني در نظام آموزش‌وپرورش كشور ما 
ذكر اين نكته ضروري است كه در سطوح آموزش‌هاي 

پيش‌دبستاني،‌ ابتدايي و متوسطه كارآفريني واژه‌اي 
بيگانه است و حال آنكه جوهر تفكر و انديشه‌گرايي 
و خلاقيت اساســاً در اين مقاطع ســني و دوره‌هاي 
تحصيلــي بايد در نهــاد و ذهن آمــادة نونهالان و 
نوجوانان شــكل گيرد؛ تا بتوان شــاهد رشد نهال 
نوآوري در دوره‌هاي متوســطه و دانشگاهي بود. در 
حال حاضر تنها در شاخة كاردانش درس كارآفريني 
تدريس مي‌شــود كه به دليل ديــدگاه منفعلانه و 
بي‌تفاوت نظام آموزش‌وپرورش غالباً به اين درس به 
چشم يك ترميم‌كنندة برنامة زماني تدريس معلمان 
نگريســته مي‌شود. از طرف ديگر، هنرآموزاني كه به 
تدريس اين درس اشــتغال دارند. روحية كارآفريني 
ندارند؛ چراكه معمولًا برخاســته از يك نظام بسيار 
سازمان يافته هستند. نتيجه اينكه دانش‌آموزان نيز 
خود را به‌عنــوان كاركنان بالقوه بنگرند نه به عنوان 

كارآفرين )ميلر، 1983(.
4. اشتغال: از اشتغال به‌عنوان درونداد بخش‌هاي 
صنعــت، كشــاورزي و خدمات ياد مي‌شــود. براي 
بررســي مقولة اشتغال نخســت بايد به تبيين چند 

موضوع مطرح دراين باره بپردازيم: 

گذار از مدرسه به كار
امــروزه يكــي از دغدغه‌هــاي مهــم و جــدي 
سياســت‌گذاران و برنامه‌ريزان نظام‌هاي آموزشــي 
در همة كشــورها، اعم از توســعه يافتــه و در حال 
توســعه، گذار دانش‌آموزان از مدرســه به بازار كار 
اســت. »دورة گذار« به دورة زماني خروج از مدرسه 
و نخســتين ورود به يك شغل ثابت يا رضايت‌بخش 
اطلاق مي‌شــود. اين دوره زماني به منزلة يك دورة 
بحراني و در حال تغيير زندگي اقتصادي و اجتماعي 
تلقي مي‌شــود كه گروه ســني 24 - 15 سال را در 
برمي‌گيرد در ايــن دوره جوانان مهارت‌هاي خود را 
توســعه مي‌دهند تا به كمك آن بتوانند به اعضاي 
مولد جامعه بدل شــوند )ســازمان بين‌المللي كار، 
2010؛ به نقل از: شريعت‌زاده، 1393(. آنچه كه در 
آمار رسمي كشــور دربارة نرخ بي‌كاري وجود دارد، 
نشان از نرخ‌ بالاي بي‌كاري در ميان جوانان 24 - 15 
ســال در كشــور دارد )جدول1( امري كه باعث بالا 
رفتن دوره گذار شده و طبعاً آثار نامطلوب اقتصادي، 
اجتماعي، فرهنگي و حتي امنيتي بر كشور را خواهد 

داشت.

كارآفرین كسی 
است كه نوآوری 
خاصی داشته 
باشد و این نوآوری 
می‌تواند در تولید 
محصول جدید، 
ارائة خدمات، تغییر 
فرایند، گشایش بازار 
تازه، یا یافتن منابع 
جدید باشد
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يكــي از فرايندهايي كه در حــال حاضر در اكثر 
كشورهاي جهان به‌عنوان يك پارادايم‌ براي كاهش 
دورة گذار مطرح اســت، برنامه‌ريزي براي انتقال از 
مدرســه به محيط كار اســت. انتقال از مدرسه به 
محيط كار، در ســطح وسيعي، طرح ايجاد همكاري 
ميــان مدرســه، جامعــه و محيط كار اســت تا به 
فراگيرندگان كمك كنــد، براي ورود به مهارت‌هاي 
ســطح بالا، دســتمزد بــالاي شــغلي و همچنين 
تحصيلات بالاتر و يادگيري مادام‌العمر آماده شــوند 
)هالپرين11، 1394(. در نتيجه، مفهوم جامع انتقال 
از مدرسه به محيط كار به‌عنوان يك سيستم واسط 
ميان دو سيستم آموزشي و بازار كار مطرح مي‌شود. 
در اين سيســتم نيازها، علاقه‌ها و انگيزه‌هاي فردي 
فراگيرندگان، به‌عنوان درونداد محســوب مي‌شود. 
براساس كاركرد سيستم ممكن است يك دانش‌آموز 
از طريق تجارب يادگيري متنوع اين انتقال را انجام 
دهد و دانش‌‌آموز ديگر از طريق يك تجربة يادگيري 
متفاوت، در مسيري كاملًا متفاوت عمل كند. فينج 
و كرانكيلتن )1999( عناصر انتقال از مدرســه به 

محيط كار را شامل موارد زير مي‌دانند: 
1.يادگيري مدرسه محور: همچون در هم تنيدن 
مطالعات علمي ـ حرفه‌اي، »تك‌پرپ«12 )آماده شدن 

فني( و شركت‌هاي مدرسه محور.
2. يادگيــري كار محور: گردش در محيط كار، 
سايه به ســاية مربي، مربيگري، آموزش مشاركتي، 
خدمات يادگيــري اجتماعي، آموزش ضمن خدمت 

و استاد ـ شاگردي.
3. برقراري ارتباط ميان يادگيري مدرســه 
محور و كارمحور: برقراري ارتباط ميان يادگيري 
مدرســه محور و كارمحور مي‌تواند همانند چسبي 
باشــد كه مدرسه و محل كار را به‌هم پيوند مي‌دهد 
در نتيجه آن فراگيرندگان مي‌توانند براي يك انتقال 
موفقيت‌آميز آماده شوند. بســياري از اين ارتباط‌ها 
غيررســمي اســت همچون ارتباط مدرسان با افراد 

آشنا در شركت‌ها، صنايع و جامعه.
يكــي از ايــن ايده‌ها كــه در ســال‌هاي اخير در 
كشورهاي غربي و به‌خصوص در ايالات متحده آمريكا 
رواج بيشتري داشــته است،‌ راه‌اندازي »شركت‌هاي 

مدرسه محور« بوده است. شركت‌هاي مدرسه محور 
فعاليت‌هاي مرتبط با انتقال از مدرسه به محيط كار 
را از طريق مشــاركت دانش‌آموزان در فعاليت‌هاي 
يك واحدكاري نظير رســتوران، فروشگاه، كارخانه 
يــا خدمات تعميري، به شــكل واقعي در مدرســه 
فراهم مي‌كنند. فعاليت‌هاي شــركت‌هاي مدرســه 
محور را اين‌گونــه مي‌توان تعريف كرد: فعاليت‌هاي 
رســمي تحت سرپرستي يك مدرســه با مشاركت 
دانش‌آمــوزان در توليد كالا يــا انجام خدمات براي 
افرادي غير از دانش‌آموزان )اســترن، 1995(. براي 
مثال، در برنامه‌هاي تعميركاري خودرو ممكن است 
اتومبيل‌هاي مشــتريان براي سرويس پذيرفته شود 
يا در برنامه‌هاي احداث ســاختمان، دانش‌آموزان در 
ســاختن خانه براي فروش به مردم مشاركت داشته 
باشــند. انعطاف‌پذيري، خلاقيت و بهره‌وري بهترين 
توصيف براي يك شركت مدرسه محور موفق است 
زيرا اين شركت‌ها به دوره‌هاي معتبر اجرا شده نيازي 
ندارند، مقامات رسمي مدرسه از آزادي عمل بالايي 
برخوردار هستند و منافع همة افراد ذي‌ربط در نظر 

گرفته مي‌شود.

كارورزي
هر فرايندي كه سبب ارتباط و پيوند ميان محيط 
مدرســه و محيط كار شــود، اقدامي مؤثر در بهبود 
اشتغال محسوب مي‌شــود كه يكي از اين راهكار‌ها 
»كارورزي« اســت. در حــال حاضــر، كارورزي در 
آموزش‌هــاي فني‌وحرفه‌اي به دلايــل زيادي اجرا 
نمي‌شــود و يا اگــر در برخي از رشــته‌ها و مناطق 
مورد توجه اســت، از كيفيت لازم برخوردار نيست. 
كارآمــوزي و كارورزي داراي اهــداف چندگانه ولي 
مرتبط با برنامة درســي اســت و انتظار مي‌رود كه 
هنرجويــان بعــد از عبور از درس‌هــاي گوناگون و 
يادگيري‌هاي جداگانه، وارد درس كارآموزي شوند كه 
تلفيق‌كنندة تمام درس‌هاست؛ تا جايي كه مي‌توان 
عملكرد برنامة درســي را وابسته به موفقيت فني‌ و 
مهارتي هنرجويان در كارآمــوزي و كارورزي تلقي 
كرد. از طرف ديگر، دنياي كار مناسباتي دارد كه در 
برنامة درســي امكان تدريس آن به‌صورت مستقيم 

جدول1. نرخ بي‌كاري در ميان جوانان 24 - 15 سال در كشور در بازة زماني 1393 ـ 1390، طبق گزارش‌هاي مركز آمار ايران
1390139113921393

زمستانپاييزتابستانبهارزمستانپاييزتابستانبهارزمستانپاييزتابستانبهارزمستانپاييزتابستانبهار

25/724/726/329/728/526/825/726/022/923/924/325/424/822/9

یكی از فرایندهایی 
كه در حال حاضر در 
اكثر كشورهای جهان 
به‌عنوان یك پارادایم‌ 

برای كاهش دورۀ 
گذار مطرح است، 

برنامه‌ریزی برای 
انتقال از مدرسه به 

محیط كار است
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وجود ندارد و برخي از آن‌ها حاصل تعامل و برخورد 
هنرجويان با كار، كارفرما و محيط كار اســت و قابل 
برنامه‌ريزي نيست. بنابراين كارآموزي دريچه‌اي براي 

ورود فارغ‌التحصيلان به جامعه و دنياي كار است. 

حلقه‌هاي مفقود
در حال حاضر آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي در كشور 
ما »عرضه محور« هستند، نه »تقاضا محور«. يعني 
بين كساني كه آموزش مي‌دهند و كساني كه آموزش 
مي‌بينند و كســاني كه بايد از خروجــي اين نظام 
بهره‌مند شــوند، ارتباط سيســتمي وجود ندارد. در 
صورتي كه اگر نحوة عرضه‌ها به‌صورت تقاضا محور 
باشــد، در اين صورت بهره‌برداران ســفارش تربيت 
نيروي انساني خود را خواهند داد و آموزش‌دهندگان 
براســاس نياز بازار كار آمــوزش خواهند داد. براين 
اســاس براي داشــتن بروندادهاي مؤثر حلقه‌هاي 
زير مي‌توانند گره‌گشــاي بسياري از مشكلات نظام 

آموزش فني‌وحرفه‌اي در كشور باشند:

1. ارزشيابي مستمر كيفي
چنانچــه مي‌دانيــم، برونــداد نظــام آمــوزش 
فني‌وحرفــه‌اي، به‌عنوان درونــداد،‌ وارد بخش‌هاي 
صنعت، خدمات و كشاورزي مي‌شود. ارزيابي كارايي 
اين بروندادها كه به اصلاح مستمر كيفيت دروندادها 
و در نهايــت كيفيــت خــود سيســتم مي‌انجامد، 
»ارزشيابي مستمر كيفي« ناميده مي‌شود. همان‌طور 
كــه در نمودار 3 مشــهود اســت، نتيجــة ارزيابي 
به‌صورت بازخورد وارد سيســتم مي‌شــود. ارزيابي 
مشــخص مي‌كند، بين بروندادهاي مــورد انتظار و 
بروندادهاي نظام آموزش‌ فني‌وحرفه‌اي تا چه اندازه 
هم‌گرايي يا واگرايــي وجود دارد. الگوهاي متعددي 
كيفيت هنرســتان‌ها را مي‌توانند ارزيابي كنند، اما 
همان‌طور كه هانهارت )1994( اظهار داشته، ضعف 

بيشــتر اين الگوها آن است كه بر بروندادها به ويژه 
بروندادهاي اقتصادي )مانند اشــتغال( تأكيد بسيار 
داشته‌اند و براي گردآوري اطلاعات بيشتر از منابعي 
مانند دانش‌آموختگان و كارفرمايان استفاده كرده‌اند. 
همچنين، با توجه به اينكه يكي از ويژگي‌هاي مهم 
يك چارچوب ارزشــيابي،‌ ارتباط آن با چرخة بهبود 
كيفيت اســت )صالحي، 1388(، بنابراين مي‌توان 
بي‌توجهي بــه اين مؤلفــه‌ را يكــي از عمده‌ترين 

ضعف‌هاي چارچوب ارزشيابي برشمرد.

2. تشكيل نهاد سياست‌‌گذاري واحد: 
يكي از تنگناهايي كه در آموزش فني‌وحرفه‌اي ايران 
وجود دارد، پراكندگي‌ سازماني و تعدد متوليان اين 
آموزش‌هاست. در حال حاضر سازمان‌ها و نهادهاي 
متعددي در كشــور به آموزش‌هــاي فني‌وحرفه‌اي 
اشتغال دارند. تجربة ساير كشورها به منزلة راه‌حلي 
براي رفع اين نقيصه وايجــاد هماهنگي ميان انواع 
آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي و پاسخ‌گويي به نيازهاي 
واقعي بخش‌هــاي توليدي )صنعت‌، كشــاورزي و 
خدمات( نشــان مي‌دهد كه بايد ســازمان مستقلي 
براي آموزش فني‌وحرفه‌اي تشــكيل شود، به نحوي 
كه هر نوع برنامة درســي و آموزشي و تصميم‌گيري 
در مورد آموزش‌‌هاي فني‌وحرفه‌اي،‌ اعم از رســمي 
و غيررســمي را زير پوشــش خود قرار دهد. چنين 
ســازماني مي‌تواند از يك سو دانش‌آموزان را بعد از 
تحصيلات عمومي از پايه‌هاي متفاوت به‌ســوي اين 
آموزش‌هــا جذب كند و راه ديگــري غير از رويكرد 
قبولي در دانشگاه را براي ارتقاي فردي و كسب شغل 
بگشايد، و از ســوي ديگر، با فراهم كردن دوره‌هاي 
كوتاه‌مدت يا پاره‌وقت براي شاغلان يا افراد آماده به 
كار، فرصت‌هاي آموزشي متنوعي را به‌وجود آورد و 
با پاسخ‌گويي به نيازهاي بازار كار، ارتباط نزديكي با 
بخش توليد برقرار كند )محمدعلي، 1390(. چنين 

 پي‌نوشت‌ها
1. هــر چند كه در عمــل دو عبارت 
رشــد اقتصادي و توسعة اقتصادي به 
يك مفهوم بــه كار مي‌روند، اما بايد 
دانست كه رشــد اقتصادي مفهومي 
كمــي دارد، در حالــي كه توســعة 
اقتصادي بيشــتر متمايــل به حالت 

كيفي است.
2. Psacharopoulos
3. Finch
4. Crankilten
5. Hanhart & Bossio
6. Dual Apprenticeship
7. Ecoff
8. Jordan
9.Waller
10. Shumpeter
11. Halprin
12. Tech Prep
13. Hayton & Lavander
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ارزيابي ياددهندهنتايج

يادگيرنده

بازخـــورد

نمودار3. نمايي از سيستم ارزشيابي مستمر كيفي براساس نظر سلطاني)1392(
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نظامي، ضمن آنكه به آساني مي‌تواند ارزشيابي شود، 
با ايجاد ارتباط مستقيم با دولت و مراجع دست‌ اول 
تصميم‌گيري قادر خواهد بــود، اعتبارات لازم را به 
دست آورد و آن را به نحو مؤثري مورد استفاده قرار 
دهد. قابل ذكر اســت كه در سال‌هاي اخير، مصوبة 
تأسيس »ســازمان ملي مهارت« به تصويب مجلس 

رسيده، ولي تاكنون جنبة اجرايي پيدا نكرده است.

و  نهادهاي رابط ميان صنعت  3. تأسيس 
آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي 

دنيــاي كار و مؤسســات آموزشــي بــر يكديگر 
تأثيــر متقابل دارند. مؤسســات صنعتــي، توليدي 
و خدماتي )دنيــاي كار( فرصت‌هاي شــغلي براي 
)فارغ‌التحصيلان( مؤسسات آموزشي فراهم مي‌كنند 
و مؤسسات آموزشي نيروي انساني ماهر مورد نياز را 

تربيت مي‌كنند )خلاقي، 1381(.
به منظور برقراري پلي ميان مدرســه و صنعت و 
ايجاد ارتباط مؤثر ميان اين دو نهاد، تأسيس نهادهاي 
رابط ميان صنعــت و آموزش‌هــاي فني‌وحرفه‌اي 
ضروري اســت؛ با توجه به تفاوت‌هاي اساســي بين 
محيط آموزشگاهي و فرهنگ حاكم بر آن با محيط 
كار و مشغلة دو گروه، برقراري ارتباط مستقيم ميان 
آن‌ها دشــوار است. از اين رو سازمان يا نهاد واسطي 
بايد وجود داشــته باشد تا به‌صورت سازماني‌افته‌اي 
اين ارتباط را برقرار كند. با توجه به دشــواري‌هاي 
موجــود، ايجاد ايــن پل ارتباطــي نيازمند دخالت 
دولت و تشكيل سازمان‌هاي واسط با هدف برقراري 
ارتباط مؤثر بين دو نهاد اســت. چنين سازمان‌هايي 
مي‌تواننــد از يك ســو توانايي‌هــا و امكانات مراكز 
آموزشي آموزشــگاه‌ها را براي تربيت نيروي انساني 
ماهر به دست آورند، و از سوي ديگر مراكز آموزشي 
را با نيازها و امكانات مراكــز صنعتي و توانايي‌هاي 
آن‌ها از نظر ايجاد زمينة كارآموزي براي هنرجويان 
و فناوري‌هاي جديد آشنا كنند و زمينه‌هاي اشتغال 

دانش‌‌آموختگان اين آموزشگاه‌ها را فراهم سازند.
همان‌طــور كه در نمودار4 مشــاهده مي‌شــود، 
سازمان‌هاي واســط يا پل، از طريق برقراري ارتباط 
مستمر با هر دو نهاد صنعت و آموزش، شرايط لازم 
را بــراي برقراري ارتبــاط دو طرفه بين آن‌ها فراهم 
مي‌كننــد. از نظر علمي، ارتباط ميــان اين دو نهاد 
به شــكل‌هاي متفاوتي امكان‌پذير است. يك شيوة 
ارتباطي »دانش‌آموز محوري« اســت. به اين صورت 
كه هنرجويان از طريق بازديد و كارآموزي مســتمر 

در جريان اين مراكز قرار مي‌گيرند. يا برعكس ممكن 
است متخصصان شــاغل در صنعت، به منظور آشنا 
ســاختن هنرآموزان و هنرجويان با مســائل علمي 
در صنعت و ايجاد ارتباط بين مهارت‌ آموزشــي در 
هنرستان‌ها با نيازهاي صنعت، در هنرستان‌ها حضور 
يابند. در حالت سوم ممكن است، برنامة درسي محور 
اين ارتبــاط قرار گيرد. به اين معني كه برنامه‌ريزان 
درســي از كارفرمايان يا متخصصــان و نمايندگان 
صنعت بــراي حضور در گروه آنان و مشــاركت در 
تدويــن برنامه‌هاي درســي براســاس مهارت‌هاي 
مــورد نياز آنان دعوت به عمــل آورند تا با توجه به 
استانداردهاي مورد نظر، آنان را براي مهارت‌آموزي 
در توليد برنامه‌هاي درســي ياري دهند )هايتون و 

لاواندر13، 1992(.

بررســي‌ها نشــان مي‌دهند، بيــش از 50 درصد 
دانش‌آموزان كاردانش فقط در 10 رشــتة تحصيلي 
مشــغول به تحصيل هســتند. اين در حالي اســت 
كه شــاخة كاردانش 300 رشــته را براي تحصيل 
دانش‌آمــوزان معرفــي كــرده اســت )صالحي و 
همكاران،‌1386(. اين موضوع عملًا نشــان مي‌دهد، 
بقية رشــته‌ها كارايي چنداني ندارند و متناســب با 
نيازهاي بازار كار طراحي نشده‌اند. همچنين جمعيت 
دانش‌آموختگان اين چند رشــتة محدود با نيازهاي 
كمي بازار كار هماهنگي ندارد و اين سبب بي‌كاري 

خيل عظيمي از فارغ‌التحصيلان مي‌شود.

نتايج و بحث
دوراني كه در حال حاضر در آن به ســر مي‌بريم، 
دوراني اســت  بسيار پيچيده با مسائل و چالش‌هاي 
گوناگون اقتصــادي،‌ اجتماعي و فرهنگي كه تمامي 
مسائل به‌صورت مستمر و ناگسستي بر يكديگر تأثير 
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مي‌گذارند. در اين بين، بررســي نتايج عملكرد نظام 
آموزش فني‌وحرفه‌اي كشور كه وظيفة تربيت نيروي 
انســاني مورد نياز بخش‌هاي اقتصادي و صنعتي را 
برعهده دارد، گوياي نوعي ناكارامدي در پاسخ‌گويي 
به نيازهاي بخش‌هاي گوناگون كشور است. بي‌ترديد 
براي دستي‌ابي به علت نارسايي،‌ به دليل پيچيدگي 
آن نمي‌تــوان از روش‌هــاي ســاده و خطي و يك 
عاملي كمك گرفت و لاجرم بايد از روشــي كل‌نگر 
و همه‌جانبه اســتفاده كرد. درك همه جانبة مفهوم 
سيســتم مي‌تواند كمك شاياني در بازشناسي علت 
ناكارامــدي آموزش‌هاي فني‌وحرفــه‌اي و كاردانش 
باشــد. كيفيت بروندادهاي يك نظام فقط تابعي از 

كيفيت دروندادها و فرايندهاي آن نيست. 
اگر سيســتمي بينديشــيم، مي‌دانيم كه محيط 
بيروني نقش انكار‌ناپذيري در تحقق اهداف و به ويژه 
كيفيت رخدادهاي هر نظام ايفا مي‌كند. بنابراين در 
افت كيفي بروندادهاي هنرستان‌هاي فني‌وحرفه‌اي 
جامعه نيز دخالت دارد و دور از انصاف و منطق است 
كــه آن را فقط به دليل ضعــف عوامل دروندادي و 
فرايندي هنرســتان‌ها بدانيم. بديهي اســت عوامل 
فرهنگــي و اجتماعي نقش مؤثري در تحقق نيافتن 
اهداف اين رشته ايفا مي‌كنند. دو ويژگي‌ »پيشرفت 
تحصيلــي« و »مهارت« تا حدود زيــادي از عوامل 
درون سيستمي متأثر مي‌شوند. در صورتي‌كه ادامة 
تحصيــل و كارآفريني به ميــزان زيادي از جامعه و 
ظرفيت‌هاي موجود تأثير مي‌پذيرند. براين اســاس 
مي‌توان با تحليل موارد اشاره شده، پيشنهادهاي زير 

را مطرح كرد:

پيشنهادها
1. تغييــر در نحوة اجــراي برنامة هدايت 
تحصيلــي. آن چنان كه تــا حد امــكان توزيع 
دانش‌آموزان در رشــته‌هاي گوناگون نظام آموزش 
متوســطه، به ويــژه آموزش‌هــاي فني‌وحرفه‌اي و 
كاردانش، برمبناي علاقه و اســتعداد دانش‌آموزان 

باشد.
2. توســعة آموزش‌هــاي فني‌وحرفه‌اي و 
كاردانش. بهتر اســت اين آموزش‌ها كارگاه محور 
باشند، زيرا در حال حاضر به دلائل مختلف جو حاكم 
بر آن‌ها در جهت تقويت بنية تئوري است نه كسب 

مهارت‌هاي حرفه‌اي.
3. توسعة رشته‌هاي فني‌وحرفه‌اي و مهارتي 
بر مبناي نيازهاي منطقه‌اي و آمايش سرزمين. 

ضروري اســت از هر گونه توسعة كمي اين رشته‌ها 
بــدون در نظر گرفتن نيازهاي بــازاركار در منطقه 
اجتناب شــود. لازمــة اين امر، تفويــض اختيارات 
تصميم‌گيري به مســئولان محلي بــراي توجه به 
نيازهــاي محلــي و منطقــه‌اي و تمركز‌زدايي در 

تصميم‌گيري‌هاي مربوطه است.
4. توجه هر چه بيشــتر بــه كارآفريني در 
جامعه. اين امر ســبب رشد اقتصادي، اشتغال‌زايي، 
رشد فناوري، بازگشت به ارزش‌هاي اجتماعي توزيع 
مناســب درامد و كاهش اضطراب‌هــاي اجتماعي 
كارآفريني  )احمد‌پور، 1384(. همچنين  مي‌شــود 
در نظام آموزش ســبب تقويت ساختارهاي »دانايي 
محــور« در توليد علم و فن، توجــه به توليد علم و 
ثروت از دانش، ايجاد توان شناسايي نيازهاي جامعه 
و تطبيق تخصص و تســهيلات، پــرورش فرهنگ 
كارآفريني، ايجاد توانايي كارگروهي در دانش‌آموزان 
و شناسايي قوت و ضعف كسب و كارهاي موجود در 

محيط اطراف آنان مي‌شود. 
آموزش  نظــام  كردن  محــور  پژوهش   .5
فني‌وحرفــه‌اي. ويژگي‌ پژوهش محــوري نظام 
را قادر مي‌ســازد تا به‌طور مســتمر به اصلاح خود 
بپردازد و خود را با تغييرات زمان و فناوري هماهنگ 
كند. يكي از مشــكلات عديده‌اي كه نظام آموزش 
فني‌وحرفه‌اي ايران با آن مواجه است، همان ناتواني 
در يافتن راهكارهاي جديد و متناســب با تغييرات 

زمان براي پاسخ‌گويي به نيازهاي مشتريان است.
6. براي جذب نيروي انساني مورد نياز و به خصوص 
هنرآموزان آينــده، از بروندادهاي سيســتم، يعني 
فارغ‌التحصيلان شاخه‌هاي فني‌وحرفه‌اي و كاردانش 
اســتفاده شــود. در حال حاضر نيروي انساني مورد 
نياز، تنها از دو مســير تأمين مي‌شود: اول، از طريق 
پذيرش دانشجو براي مراكز تربيت دبير فني كه تنها 
دانش‌آموزاني كه داراي مدرك پيش‌دانشگاهي باشند 
مي‌توانند به‌عنوان هنرآموز استخدام شوند و به اين 
ترتيب در اين مســير هنرجويان فني‌وحرفه‌اي هيچ 
سهمي نخواهند داشــت. دوم، برگزاري آزمون‌هاي 
اســتخدامي كه مــاك اوليه در آن‌هــا حد نصاب 
علمي در دروس پايه اســت. اين مسير نيز با توجه 
به تأكيد كمتر برنامة درسي فني‌وحرفه‌اي بر دروس 
پايه، همچــون حالت قبل مانع جذب هنرجويان در 
شاخه‌هاي آموزش فني‌وحرفه‌اي و كاردانش خواهد 

شد. 
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